
 

 

    )پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
    )پژوهشي –علمي (

  1390ي ششم، زمستان ي جديد، شمارهسال سوم، دوره
  

  *بررسي تطبيقي مضامين اشعار امير معزي و ابن معتز عباسي
  ها  دكتر احمدرضا يلمه

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان دانشيار
  يده چك
تأثير را بر ادب ترديد در بين زبانهاي مختلف دنيا ، زبان و ادبيات عرب بيشترين  بي

. فارسي راه پيدا كرد  كم به زبان هاي عربي كم پس از ورود اسلام واژه. فارسي نهاده است
اي كه اعراب بسياري از  به گونه ؛گرديد واژگان محسوب مي يهاين امر در آغاز نوعي مبادل

اما اين . دادند ضي لغات را به ايرانيان ميو اصطلاحات را از ايرانيان اخذ نموده و بع واژگان
، مضامين و كم ورود اصطلاحات، تركيبات غيير يافت و كمروند در طول سالهاي بعد ت

ابن معتز عباسي، شاعر معروف اواسط . زبان عربي به فارسي افزوني يافت مفاهيم شعري
عران يكي از تأثيرگذارترين شا ،وصف يشاعران عرب در زمينه، در ميان قرن سوم هجري

است كه به  يوي از بزرگترين شاعران وصاف ادبيات عرب. هاي پس از خود است بر سروده
ي فخر، غزل، مدح، هاي دهگانه دستي در تشبيه شهرت يافته و در هر يك از زمينه چيره

. ات و قصايدي سروده است، قطعمعاتبات، طرديات، وصف، خمريات، رثاء، زهد و هجا
امير معزي نيشابوري ، شاعر معروف قرن پنجم هجري از شاعراني است كه با شعر ابن معتز 

ي را در شعر خود به كار آشنايي كامل داشته و بسياري از مضامين و تشبيهات شعري و
ر شع اين پژوهش بر آن است تا با رويكردي تطبيقي به بررسي مضامين مشترك. برده است

  . معتز بپردازد اميرمعزي و ابن
  

   گان كليديواژ
  . ، مضامين مشتركادبيات تطبيقي، شعر فارسي، شعر عربي، امير معزي، ابن معتز عباسي

  
  
  

                                                 
  20/08/1390:يتاريخ پذيرش نهاي                    04/03/1390:   تاريخ دريافت مقاله -*

  ayalameha@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده



  

  

  

  

  

  

  

  

        بررسي تطبيقي  مضامين  اشعار  امير معزي و ابن معتزبررسي تطبيقي  مضامين  اشعار  امير معزي و ابن معتزبررسي تطبيقي  مضامين  اشعار  امير معزي و ابن معتزبررسي تطبيقي  مضامين  اشعار  امير معزي و ابن معتز        /242242242242  

 

 

                                                                                                                        
 ه مقدم -1

از كم و كيف شعر فارسي قبل از اسلام آگاهي چنداني وجود ندارد، وليكن شعر 
فارسي پس از اسلام از همان آغاز تحت تأثير زبان و ادبيات عربي بود و از 

توان ميزان مشابهت و مشاركتهاي مضموني و  هايي كه در دست است، مي نمونه
ه تدريج ميزان اثرگذاري زبان و ب. معنايي بين اين دو زبان را به خوبي تشخيص داد

اي كه بسياري از مضامين و  ادبيات عربي بر زبان فارسي رو به افزوني نهاد؛ به گونه
دودپوتا بر اين  .هاي نخستين برگرفته از ادب عربي است مفاهيم شعر فارسي سده

اند كه  ذهن ايرانيان از ادب عرب اشباع بود و خود اعتراف كرده«: باور است كه
به علاوه، از آنجا كه اين . اند رد شاعران عربند و جهت الهام چشم به آنان داشتهشاگ

، طبيعي است كه به اين نتيجه برسيم اند نخستين بار شاعران عرب بسته مضامين را
  ) .  82:  1382 پوتا،( »اند ن ايراني از آنان اخذ كردهشاعرا

كسايي مروزي، فرخي سيستاني، اين مضامين به تدريج در شعر گويندگاني چون رودكي، 
امير معزي نيشابوري نيز از جمله شاعراني است كه . گر شد جلوه... عنصري، منوچهري و 

بسياري از موضوعات و تصاوير شعري خود را به صورت مستقيم، آگاهانه و ناآگاهانه از 
از  ادب عربي اخذ كرده و يا به صورت غير مستقيم از طريق شاعران هم عصر و يا پيش

  . خود اقتباس كرده است
  
 نظري بر زندگي امير معزي  -2

اميرالشعرا ابوعبداالله محمد بن عبدالملك معزّي نيشابوري از شاعران مشهور و چيره 
وي خود را . زبان و از فصحاي نامبردار خراسان در اواسط قرن پنجم هجري است 

  : نامد ن سلجوقي ميدار پدر خود ، عبدالملك برهاني شاعر دربار آلب ارسلا ميراث
  وييـتا قيامت وارث عمر چنان چاكر ت  خسروا ، شاها گر آمد عمر برهاني به سر
  ور تويي پيش سلطان جهان حق مرا حق  جان او هر ساعتي گويد كه اي فرزند من

  ) 606:   1385،  امير معزي(                
آنجا كه سالهاي جواني خود را در  از زمان ولادت امير معزي اطلاع دقيقي نيست وليكن از

هجري تولد يافته باشد و  440بايد بعد از سال  ،دربار ملكشاه سلجوقي گذرانده است
ابتداي . ) 512: 2 ، ج1373، صفا. (هجري است 521و  518سال  وفات وي نيز بين

وي، مدتي از عمر روزگار شاعري معزي در خدمت ملكشاه سلجوقي بوده و پس از وفات 
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مختلف سلجوقي و  ، نيشابور و اصفهان به سر برد و سرگرم مدح امرايرا در هرات خود
  . وزيران آنها بود

  
 سبك و مضامين شعري معزي  - 3

وي از جمله شاعراني . ويژگي خاص شعر امير معزي، سادگي و رواني آن است  
گوي قرار داده و به استادي و  است كه همواره او را در صف مقدم شاعران پارسي

معزي معاني بسيار را در الفاظ ساده و «. اند عظمت ، شيوايي و زيبايي اشعار ستوده
كند و قوت طبع او در آوردن عبارات سهل و بدون تعقيد و  خالي از تكلف ادا مي

بعضي از قصايد معزي، افكار .  ابهام از قديم مورد توجه ناقدان سخن بوده است
ي او را به آوردن ي ابتكار و علاقهرد و اين درجهاي نسبت به پيشينيان دا كاملاً تازه

غناي واژگاني ديوان امير ). 514: 2، جهمان. (»رساند مضامين و مطالب بديع مي
معزي . شود معزي كه جامع ادب عربي و شعر فارسي است، در كمتر ديواني ديده مي

ود را از ورزيد تا جايي كه در بسياري از ابيات، خ به ادب عربي ارادت خاصي مي
  : داند شاعران عرب نيز برتر مي

  اعشي اندر سجود باشد جان جرير و    بر آفرين سلطان چون من زبان گشايم
)  609: 1385اميرمعزي، (      

  : نامد  و در بيتي ديگر خود را با شاعران عرب همسنگ و همسان مي
  اعشي همچو عرب را جرير و اخطل و  اهست معزي به دولت تو عجم ر

  ) 634:  همان(  
  : گويد عزي در اقتفاي شعر ابوطيب متنّبي، شاعر معروف ادب چنين ميم

  نكني تقطيع آن به عروض الا چنين    گفتم ستايش تو بر وزن شعر عرب
  »اَبلي الهوي اسَفاً يوم النّوي بدني«     نـن فعلـن مستفعلـن فعلـمستفعل

  ) 631: همان(      
  : ست از اين بيت از متنبيتضميني اكه مصراع اخير 

  ابلي الهوي اسفاً يوم النوي بدني  
  

    و فرّق الهجر بين الجفن و الوسن  
  )117:  1986متنبي، (                 

اسلوب اشعار جاهلي و ادب عربي  يساختار شعري بسياري از قصايد معزي نيز بر پايه
صيده دارد كه بسياري از مضامين و معروف امروالقيس چند ق يهوي در اقتفاي معلق. است
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از آن جمله است . مذكور است  ينيز قابل تطبيق و مقايسه با معلقهموضوعات اين قصايد 
  :   معروف با مطلع  يهقصيد

  تا يك زمان زاري كنم بر ربع و اطلال و  دمن      اي ساربان  منزل  مكن  جز  در  ديار  يار  من
  ) 524:  1385يرمعزي، ام(                         

  : امروالقيس است با اين مطلع  يكه از لحاظ مضمون و ساختار يادآور قصيده
  لي   بينَ   الدخول    فَحوموبِسقط   الل زلِِ قفانَبـك مـنْ ذكري حبيبٍ و منْـ

  )   16:  1385،زاده ترجاني(                  
  : لع اي است با اين مط و ديگر قصيده

  بر پشت پيشاهنگ شد از  خيمه شمع  كاروان    چون كرد پيشاهنگ را در  زير  محمل  ساربان
  ) 574:  1385اميرمعزي، (                      

  . 1امروالقيس است يهمعلق يهكه ساخت و بافت اين قصيده نيز بر پاي
  
  زندگي و شعر ابن معتز  -4

 هجري قمري، شاعر، اديب، 247ولد ، متي عباسيهابوالعباس عبداالله فرزند المعتز خليف
شعر و موسيقي بود  يهوي شيفت. رگ ادب عربي در عصر دوم عباسي استراوي و نقاّد بز

او در اشعار اعتراف . گذراند خوانندگان و نوازندگان ميو بيشتر اوقات خود را با شاعران و 
كلام اين شاعر در خليفه و ديگران كند كه تحت تأثير قصايد بحتري قرار گرفته و نفوذ  مي

ها و  ترين ويژگي عمده. ) 632:  1377، موسوي. (داشته است خت به اعجاب وا مياو را س
  : خصايص شعري ابن معتز عبارت است از

اشم تنوع شعري وي در بين شاعران عصر خود تا به جايي بود كه او را شاعر بني ه - 1
 . ناميدند و شاعر بزرگ زمان مي

، غزل، مدح، معاتبات، طرديات، فخر يههاي دهگان ز در هر كدام از زمينهابن معت - 2
 . ، قصايد و قطعاتي دارد وصف، خمريات، رثاء، زهد و هجا

المثل  دست بود و اشعار وي را در تشبيه ضرب ابن معتز در فن تشبيه بسيار چيره - 3
بگذرد ، از آوردن  بر ذهن يا زبانش» كأن«ي وي سوگند گفته كه هرگاه واژه. اند دانسته

 ) .  636: همان(فروگذار نكند  اي وافي به مقصود  تشبيه و استعاره
نويني كرد تا حدي كه  ي، شعر عربي را وارد مرحلهاو با آوردن تشبيهات و توصيفات - 4

 ) . 268: 1377ضيف، . (اند اشي با شعر دانستهاو را بنيانگذار مكتب نق



  

  

  

  

  

  

  

  

 245245245245/  1390139013901390ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي  ششم ،زمستان ي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهي جديد، شمارهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دورهسال سوم، دوره))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((ي لسان مبيني لسان مبيني لسان مبيني لسان مبينفصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه

     

 

اشته و بيشترين سالهاي عمر را در كاخهاي پر از آنجا كه ابن معتز زندگي مرفهي د - 5
گري با توصيفات زنده و خلاق و  اشرافي يتشبيهات او غالباً با روحيه، 2تجمل گذرانده

 . 3رويايي است
هاي لفظي است و وي به  بيشترين ارزش شعري ابن معتز در مزاياي ظاهري و زيبايي - 6
 . پرداخت ح و پيرايش اشعار خود مياصلا
هاي قبل و شاعران  ، تحت تأثير شاعران دورهمعتز به خصوص در مدحاشعار ابن  - 7

 . عصر جاهلي است 
عران بر وصف يكي از تأثيرگذارترين شا ي، ابن معتز در زمينهدر ميان شاعران عرب - 8

 . هاي پس از خود است سروده
  
  ابن معتز و امير معزي  -5

صف و اشعار توصيفي همراه ابن معتز از شاعراني است كه بيشترين و، چنانكه بيان گرديد
وي از وصف در تمام موضوعات شعري براي دلنشين  .با تشبيهات و ظرايف شعري دارد

 يكردن اشعارش استفاده كرده و حجم تشبيهات و توصيفات وي باعث دگرگوني شعر عرب
، اشياء و ، حيوانات، محيط، بياباناو در وصف شراب، بهار، طبيعت، باغ،  گلها. ديده استگر

امير معزي نيز از جمله شاعراني است . ترين تصاوير شعري را به كار برده است  ظريف.. .
بهار ،  يهتوصيفاتي كه زمين. كه بسياري از اشعار خود را به توصيف اختصاص داده است 

جهت دلنشين ساختن اشعار مدحي خود ... طبيعت ، ستارگان ، بيابان ، اسب ، هوا ، ابر و 
اين تشابهات و . از جهات گوناگون قابل تطبيق با اشعار ابن معتز است  ،برد به كار مي

ليكن براي نشان دادن برخي از مصاديق اين  ،اشتراكات بيش از حد پژوهش حاضر است
  .كنيم ، به چند نمونه اشاره مياشتراكات

  
 اشتراك در تشبيهات  -5-1

هر چيز به تشبيه تمايل دارد ابن معتز در بين صورخيال بيش از  ،همانطور كه بيان گرديد
امير معزي نيز در ديوان خود از . ي استو او در اين زمينه سرآمد ديگر شاعران ادب عرب

ي خيالي كمك تشبيه براي تبيين مضامين و مفاهيم ذهني خود بيش از ديگر صورتها
ديگر صور خيال  به طوري كه بسامد به كارگيري تشبيه در ديوان وي نسبت به گيرد؛ مي

ر ، ذهن خواننده به ديوان ابن معتز شاعر پرو خواه ناخواه از اين. بسيار چشمگير است
با آوردن ) همانطور كه بيان گرديد(شاعري كه . شود تشبيه ادب عربي سوق داده مي
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نويني كرد و در بيان تشبيه و تصوير  يتشبيهات و توصيفات، شعر عربي را وارد مرحله
معتز  ز تشبيهات شعري امير معزي به صورت مستقيم از ابنبسياري ا. المثل گرديد ضرب

اخذ گرديده و يا به صورت غيرمستقيم از طريق شاعران همعصر و يا پيش از وي اقتباس 
، تارگان، طبيعت، آسمان، توصيف معشوق،  ابرس يتشبيهاتي كه در زمينه. گرديده است

كه براي نمونه به برخي از آنها  شود باران ، اسب و غيره در ديوان او به وفور يافت مي
  . شود  اشاره مي

  
 توصيف ماه ، آسمان و ستارگان  - 5-1-1

  :تشبيه ماه نو به داس 
  كشت حاجت زود بدرودند بر دست اميد 

  
  گردون چو مرغزار و در او ماه نو چو داس

  زانكه همچون داس زرين بود بر گردون هلال   
  )405:  1385،معزي(                             

  گفتـي كـه در مرغـزار همـي بـدرود گيـا 
  )19: همان(                                     

  : اين تشبيه در ديوان اميرمعزي ، برگرفته از اين تصوير ابن معتز است 
  انُظُْر الي حسنِ هلالٍ بدا 
 ضّهنْ فغَ ميص لٍ قَدمنْجك  

  

  تهـيم ِـرهِ الحواـنْ أنـك   نْدسا  ـ
  يحصد منْ زهر الدجي  نرجسا 

  ) 330:  2004ابن معتز،(         
شكافد ؛  بنگر به زيبايي آن هلال كه آشكارا شد و با روشنايي خويش تيرگي را مي

  . كند  همچون داسي است از طلا كه نرگس را از بوستان شب درو مي
  ) : دستبند ( تشبيه هلال به سوار 

  ري زيبد كه باشد خاتم او را نگينمشت
  

  ساعد او را سوار  ماه نو شايد كه باشد  
  ) 283: 1385اميرمعزي، (                 

  : يادآور اين تشبيه در ديوان ابن معتز 
  و كَأنَّ الهلالَ نصف سوارٍ 

  
  ي ا كَفشيرِ اليه        و الثُري

  ) 327:  2004ابن معتز،(
  . كند  دستبندي است و ثريا دستي است كه بدان اشاره مي يهلال مانند نيمگويي ه

  : تشبيه پراكندگي ستارگان در آسمان به سيم و يا مرواريدهايي بر روي فرش كبود 
  ستارگان درخشان بر آسمان گفتي

  
  درر  كه در زبرجد و مينا مرصع است  

  ) 245:  1385يرمعزي، ام(               
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  هميشه تا كه بر گردون ستاره 
  

  چو سيم ريخته بر روي ميناست 
  ) 85: همان(                               

  : كه برگرفته از اين بيت ابن معتز است 
  و كأنََّ أجرام النُّجومِ لوَامعاً 

  
  ط أزرقِ درر نُثرنَْ علي بسا  

  ) 86:  2004ابن معتز، (          
شنده همچون مرواريدهايي است كه بر بساط كبودي پراكنده شده جرم ستارگان درخ

  . باشد 
  : تشبيه مجره به جويبار 

  هميشه تا كه به وصف اندرون مجره بود 
  

  بهشت بود سپهر و مجره جوي بهشت 
  

  وين خانه و اين آب روان اندر وي 
  

  دولاب چو جوي شير و فلك چون زمرّدين   
  ) 41:  1385عزي، اميرم(                       

  بزرگ و خرد كواكب كواعب اتراب 
  ) 43:  همان(                                   

  چرخ است و ره كاهكشان اندر وي 
  )  709:  همان(                                  

  : برگرفته از اين تصوير ابن معتز 
 لُ ماءودّر ججو كَأنََّ الم  

  
  وان في جانبيه قحنوَر الا  

  ) 327:  2004ابن معتز،(        
  . و گويي كهكشان جويبار آبي است كه گل اقحوان بر كنار آن شكفته است 

  : به ستاره ) تير و شمشير ( تشبيه نيزه 
  اي شاه چو آسمان كمان داري تو 

  
  زرين  يهگهي فشاند بر خاك قطر

  

  ي روان داري تو هوز تير ستار  
  ) 706:  1385مير معزي، ا(          

  گهي ستاره فرستد بر آسمان به قطار 
  ) 223: ديوان (                         

  : كار رفته است كه در اين بيت ابن معتز به اين صورت به
  دخان و اطراف رماح شرار     و عم  السماء  النقع  حتي   كَأنَه   

  ) 65: 1، ج2004ابن معتز، (      
ها ستارگان  ار آسمان را فراگرفت ؛ چنانكه گويي آسمان دود است و نوك نيزهگرد و غب

  ).118:  1382پوتا ، . ( 
  : تشبيه ماه به زورق سيمين 
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  كنار گون درياي ناپيدا   گر اين پيروزهبن
  تـاي زرين در او گاهي بلند و گاه پس يـكشت

  بر سر آورده ز قعر خويش در شاهوار 
  گاهي نهان گه  آشكار  زورقي سيمين در او 

  ) 325: 1385اميرمعزي، (                     
  : اين تشبيه برگرفته از اين شعر ابن معتز است 

  و اٌنظرْ اليه كَزورقٍ من فضّه 
  

  لته حموله منْ عنبر قَد أَثق  
  )213:  2،ج2004،ابن معتز(     

عنبر است و سنگيني بار او از  و بنگر به ماه كه چون قايقي است از نقره كه بارش«
   ».پيداست

  
 توصيف ابر و باران - 5-1-2

  ) و بالعكس ( تشبيه ابر به چشم عاشق 
  ابر شد مانند چشم عاشقان اندر سرشك 

  
  نقاب  مهر شد مانند روي دلبران اندر  

  ) 57:  1385اميرمعزي،(                           
  زان نهفته در شكر بار تو در ياقوت سرخ 

  
  چشم من همچون سحاب و لعل باران چون سحاب   

  ) 47:  همان(                                             
  : و ابن معتز گويد 

  و مزنْه مشعله البارق 
  

  بَكي علي التُّرب بكاء العاشقِ   
  ) 120:  2همان،ج(           

ابن معتز در . نند عاشقي گريان استروي خاك هما ابر پر باران و پر رعد و برقي كه بر
  : جايي ديگر در وصف ابر چنين گويد 

  النَّور يضْحك عنْ بكاء السحاب 
 سكوبــهفانُهــا مو كأنَّمــا أَج  

  

  ... و الأَرض قَد كُسيت صنوف ثياب 
  مقـلٌ بكَـت لتَفـَـرقُّ الأحبـاب 

  ) 72: 2همان،ج(                        
لباسهاي گوناگوني ) در اين محفل شادي(ي گريه ابر؛ و زمين خندد به واسطه شكوفه مي

  . بر تن كرده است ؛ چشمان ابر خيس است گويا بر فراق ياران خود گريسته است 
  : اين تشبيه و تصوير در شعر معزي بدين صورت به كار رفته است 

  بگريد ابر هر ساعت بسان ديدة عاشق 
  

  غ همچون چهرة دلبر هر زماني بابخندد   
  ) 229:  1385اميرمعزي، (                
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  تا ابر هست گريان ، تا باغ هست خندان 
  

  ميان باغ و ابر اندر خلافي هست پنداري 
  
  

  آن همچو چشم مجنون ، اين همچو روي ليلي   
  ) 609: همان(                                     

  شد چو چشم ابر گريان شد كه روي باغ خندان 
  ) 156: همان(                                       

 توصيف اسب - 5-1-3
  : تشبيه اسب به آب و آتش در سرعت

، اسب خود را در شتاب و حركت به آب روان تشبيه در برخي از ابياتابن معتز عباسي 
  : از جمله اين بيت . كند  مي

   يسبِق شَأوْ النَّظَرِ الرَحيبِ
  

  رعويب أسَإِلي تص نْ ماءم           
  ) 14:  2، ج2004ابن معتز، ( 

  .بالا رفتن از آب نيز سريعتر است گيرد و در حركت و كه از هر چيزي پيشي مي) اسبي(
  : گويد  و نيز اسب خود را در سرعت حركت به آتش تشبيه كرده است و چنين مي

  و أَجدلٌ   حكِّم   بالتأديبِ   نار   لظََي   ثاَقبه   اللَّهيبِ
  ) 14:  2همان،ج(              

اي است در  ور و سوزاني است و همچون عقاب تربيت شده اسب من همچون آتش شعله
برد  حركت و حمله ؛  امير معزي اين تشبيه و تصوير را در جاي جاي ديوان خود به كار مي

  : از آن جمله در اين شعر . 
  واب  به  توفيق  كردگـارـآن  را  دهـم  جـ  آن  سؤال  كه  از  من  كني   كنون  گفتا   هر

  ت به وادي و كوهسارــچون آب و آتش اس  كه نه آب و نه آتش است گفتم كه چيست آن 
  جهـان  ندانـم  جـز  اسب  شهريــارانـدر  گفتـا به اين صفت كه تو پرسـي همـي ز من

  ) 314:  1385اميرمعزي، (                     
ترديد به  گفتني است امير معزي اشعار فراواني دارد در توصيف اسب و مركب خود كه بي

. ادب عرب نظر داشته و بسياري از مضامين سرايندگان عرب را در شعر خود آورده است
برخي از اين تصاوير و مضامين غير قابل انكار است ؛ از آن جمله در اين بيت كه اسب 

  : سازد ممدوح را به سنگي كه از كوهسار فرو غلتيده تشبيه مي
  فري سمند تو كاندر نبرد گردش اوست 

  
  چو گاه سيل ز كهسار گردش جلمود   

  ) 120:  همان(                               
  : ي معروفو قطعاً متأثر است از اين بيت امروالقيس در معلقه
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  كَجلمْود  صخْرٍ  حطَّه  السيلُ  منْ  عل    مدبـرٍ   معـا مكَـرًّ  مفَرٍّ  مقْبـلٍ 
؛ مانند سنگي كند آورد و پشت مي ي، روي ماسب در آن واحد حمله و گريز دارداين 

( كند  ، با سرعت و شتاب حركت ميسيل آن را از جاي بلند پرتاب كندبزرگ و سخت كه 
  . ) 41:  1385، زاده ترجاني

  
  ب و بزم ابزار توصيف شرا- 5-1-4

  : تصوير ركوع صراحي و پياله شراب 
  : امير معزي گويد 

  به نماز آر سر بلبله در پيش قدح
  

  پياله را سزد اكنون همي قعود و قيام 
  

  چون سر خويش بر آرند حريفان ز نماز  
  ) 372:  1385اميرمعزي، (                 

  قنينه را سزد اكنون همي ركوع و سجود 
  )119:  همان(                             

  : اين تشبيه برگرفته از اين بيت ابن معتز است 
  و حانَ ركوع إبريقٍ لكأسٍ 

  
  الصبوحِ و نادي الديّك حي علي   

  )179: 2، ج2004ابن معتز،(      
و نزديك شد هنگام ركوع صراحي در برابر جام شراب و خروس فرياد برآورد كه به 

  . ب صبحگاهي بشتابيدشرا
  : تركيب دختر رز 

     گون زايد همي  گونه بچگان رنگ رنگ و    هر درختي در چمن چون دختر رز حامله است
  ) 616:  1385اميرمعزي، (

  ) : انگور  يهبچ( = رز  يهو نيز بچ
  بخواه بچة معلاق رز به شادي آنك 

  
  حوراست  يهآراسته بزم تو پر از بچ

  

  ز سنبل است هميشه به گلستان معلاق   
  ) 384: همان(                             

  انگور  يهحورا بستان بچ يهاز بچ
  ) 303:  همان(                             

  : برگرفته از اين شعر ابن معتز 
 ودنايٍ و ع وتِي بصلَّلانع  

  
     عنْقوُدابنَه ال و اسقياني من  

  ) 190:  2، ج2004ابن معتز، (
  . به آواي ناي و عود به من پياپي شراب دهيد و از دختر انگور به من بنوشانيد 
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  : تشبيه شراب به عقيق 
  : امير معزي گويد 

  اي به رنگ عقيق يمن كه چون ز قدح  مي
  

  ي يمن است هدهد فروغ تو گويي ستار
  )69:  1385اميرمعزي، (               

  : يادآور اين بيت از ابن معتز 
العقيق  مدحرج            جرداء  درّ  في      فَأتت  بها  كأساً  كأنَّ  حبابها

  ) 172:  2، ج2004ابن معتز، (
آورد جام شرابي را كه گويي حبابهاي روي آن مرواريدهايي است كه بر روي عقيق 

  . غلتند  مي
   :غمهاست  يهمي زدايند

 : امير معزي گويد 
  چه گوهرست كه كانش خم دهاقين است 
  ز روي هزل و كنايت عصاي پيران است 

  

  ... نعمان و بوي نسرين است  يهبه رنگ لال  
  ز روي جد و حقيقت نشاط غمگين است 

  ) 111:  1385اميرمعزي، (                      
  : و نيز 

  چيست آن آبي كه رخ را گونة آذر دهد 
  لخ ديدستي كه شيريني فزايد عيش را ت

  

آب تلخي او عيش را شيريني شكّر دهد   
  دهد آذر  يهديدستي كه رخ را گون

  )146: همان(                                 
  : ابن معتز هم در بيتي در توصيف شراب چنين گويد 

  ظلتْ يومي أنْفي بها الحزنَ عنّي 
  

   جياقُ لاعري دالأّحزانِو ه        
  )272:  2، ج2004ابن معتز، (

گر و  ؛ و همانا شراب معالجهم كه غمها را كنار زنم و نفي كنمامروز قصد داشت
  . غمهاست  يهدهند آرامش
  ديگر توصيفات  - 5-1-5

  : تشبيه بركه و نسيم به زره 
  : امير معزي گويد 
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  تا بر آمد جوشن رستم به روي آبگير 
  

  كه شود بر تن توبحر جوشان شود آنگه 
  

  
  گر به جوشن حاجت آيد چاكرت را در خزان 

  

   زال زر باز آمد و سر بر كشيد از كوهسار
   )1385:199اميرمعزي، (                   

  غيبة جوشن تو چون شكن روي غدير 
  )316: همان(                              
  

  آب را چون غيبة جوشن كند باد شمال 
  ) 406: همان(                               

  : اين تصوير برگرفته از اين بيت ابن معتز است 
 ضّهن ففْرغاً مرعاً مفَكأنََّ د  

  
  ماء     اكبلَيه صع رَتالغَدير ج

  ) 508:  1، ج2004ابن معتز، (
. باشد اي كه تهي  همچون زرهي است نقره ،آب آبگير هنگامي كه باد صبا بر آن وزد

  : بحتري گفته است . اين تصوير در عربي رواج بسيار داشته است « : كدكني گويد  شفيعي
  ا هنِ مصقـولاً حواشيمثلَ الجواش    اذا  علَتْها  الصبا  أبدت  لَها  حبكـاً 

  : خوانيم  و در شعر ابوفراس حمداني مي
  اح جـرَت عليـه و اذا الرِي

  ابعــضِ  الصفـثَـرَت  علـي  نَ
  وعِ و فـي الرُج فــي الذهـابِ  

  دروعِثـــح  بيننـا  خلََــقَ  الُـ
  : كلثوم گفته  جاهلي عمروبن يهو قبل از همه در دور

  كَأنَّ غصُونَهنَّ متوُن غَدرٍ 
  

قُها الرياح اذا جريَنا   تصَفَّ  
  ) 339:  1372، شفيعي كدكني(

  : تشبيه آتش به رايت 
  : اميرمعزي گويد 

  با چرخ برابر شده آتش ز بلندي 
  

  چون در صف موكب علم شاه جهاندار 
  )305:  1385اميرمعزي، (              

  
  : ابن معتز نيز چنين گويد 

  الجـ فوَقَ نارٍ شَبعي من الحطبَِ 
  فَهي تعَلوُا  اليفـاع  كالراّيــه  الحــ

  لِ إذا مـا التظََـتبالشَّرَارِ ز ـتمر  
  مراء تَفْرِي الدجي الـي  كُـلَّ  سـارِ  

  )68:  1، ج2004ابن معتز، (       
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گيرد ؛ همانند علمي زرد  هاي آن بالا مي بر روي آتشي انبوه از هيزمهاي درشت ، شراره
  . اي شكافد براي هر گذرنده ي را مياي كه تيرگ رنگ بر روي قله

  : تشبيه شمشير به آب 
  : معزي گويد 

  ي مــروق اسـت فسـرده كـه روز رزم آب
  

  :و نيز 
  گاهي چو جوي آب بود گه چون برگ بيد 

  

  بينـد آشكـار در او خيـال اجـل دشمـن   
  )269:  1385اميرمعزي، (                         

  
  گاهي چو لـوح مينا گه چون زبان مار 

  ) 314 :همان(                              
  كه افتاده است عكس آن به هند و ترك و ديلم بر     يكي آب است آتش بار مينا رنگ شمشيرت

  ) 649: همان(                                      
  : و ابن معتز در وصف شمشير چنين گويد 

 فرهكُلُّ م هن اَغمادم ترَّدوج  
  

  ا انتضََته الكف كاد يسيلُ اذا م  
  ) 370:  1، ج2004ابن معتز، (

دست گيري هم اكنون جاري ؛ گويي اگر در در آمدو هر شمشير تيزي از نيام خويش به 
  . خواهد شد

 : توصيف معشوق -6
معشوق در اشعار خود به كار  يه، تشبيهات و توصيفاتي كه امير معزي در زمينتصاوير

از آنجا كه ابن معتز از لحاظ زماني  برده، بسيار نزديك است به تصاوير ابن معتز عباسي و
، عمده ر تأثير و تأثري وجود داشته باشدرو اگ از اين ،پيشتر از امير معزي بوده است

 ياي كه ادبيات عرب آن هم در دوره. تأثيرپذيري را امير معزي از ابن معتز پذيرفته است 
با تفاخر هرچه تمامتر گوي  بيشترين تأثير را بر شعر و ادب فارسي نهاده و شعراي فارسي

 يبه چند نمونه از اين تصاوير مشترك درباره. پرداختند ي ميبه اقتفاي شاعران ادب عرب
  . شود  توصيف معشوق و تشبيه اعضاء و اندام او اشاره مي

  : تصاوير و توصيفات گيسو 
  : انگور  يتشبيه گيسوي معشوق به خوشه

  : امير معزي در توصيف زلف معشوق چنين گويد 
  گير در ميان دو لب  كشيده زلف گره

  
  ب عناّ يهعنب اندر ميان يهچو خوش  

  ) 39:  1385اميرمعزي، (             
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  : گويد  و نيز در بيتي ديگر در وصف زلف چنين مي
  گه خوشة عنبي ، گه عقدة ذنبي 

  
  گه پردة قمري ، گه حلقه سمني 

  )  630:  همان(                       

  : ابن معتز سالها پيش چنين گفته است و 
  كَأنََّ سلاف الخمَرِ منْ ماء خَدّه

  
  ه الجعد يقْطَف و عنْقوُده منْ شعَرِ  

  ) 232:  2، ج2004ابن معتز، (     
  . اند اوست و انگورش را نيز از گيسوي مجعد او چيده يهگون گويي زلال آن شراب از آب

  
  : به كژدم  تشبيه گيسوي معشوق

از آن جمله . كند  امير معزي در جاي جاي ، ديوان زلف معشوق را به عقرب تشبيه مي
  : است 

  اي كژدم زلف تو زده بر دل من نيش 
  

  دو كژدمند سياه آن دو دام او گويي 
  هزار مردم كژدم فساي ديدستي 

  

  من ريش  وز ضربت آن نيش دل نازك  
  ) 675:  1385اميرمعزي، (                   

  كه دل برند ز مردم همي به زرق و فسون 
  نون ـن اكـاي بيـردم فســژدم مــبيا و ك

  ) 544:  همان(                                 
اين تشبيه كه در قرن چهارم و پنجم از تصاوير رايج شعر غنايي فارسي بوده ، متأثر 

  : ابن معتز  از آن جمله در اين بيت ياست از تصاوير شعر عرب
  تحكي ذوَائبها في 
قاربهــا  شائـــلاتع  

  رواحها و المجيه   
ميحهــاَذنابهـا م  

شفيعي (گيسوانش در رفت و آمد همچون كژدمهايي است كه دم راست كرده باشند 
برد كه اين تشبيه را نخستين بار ابن معتز به كار «: نويسد پوتا مي).  362: 1372كدكني؛ 
  : راي ديگران سرمشق شدسپس ب

تيـه بِحـم يِسريه ورتـن ص  
َقَفتدغـه  وص قْربفَكأنَّ  ع  

  قلته مسن ِح بعبثَ الفُتور  
  ت  منْ  نارِ  وجنَتـهلمَا  دنَ

كرد ؛ گويي  بيماري چشمان زيبايش را نوازش مي. غزالي است مغرور به زيبايي صورت 
  ) .  140: 138پوتا، (» اش نزديك شد  گونه ه آتشچون ب) بيم از ( عقرب زلفش درنگ كرد 
  : تشبيه زلف به چوگان 
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و زنخدان معشوق و دل خود ( امير معزي در توصيف معشوق ، زلف او را چون چوگان 
  : داند  مي)  را همچون گوي 

  زلف او ماند به چوگان و زنخدانش به گوي 
  

  ي سازد از زلف و زنخ هر ساعتي چوگان و گو
  

  دل چو گوي و پشت چون چوگان بود عشاق را 
  

  چوگان بود گوي چون كافور باشد غاليه   
  )  129: 1385اميرمعزي، (                            

  تا دل و پشت مرا چون گوي و چون چوگان كند 
  )134:  همان(                                 

  د تا زنخدانش چو گوي و زلف چون چوگان بو
  ) 158:  همان(                                        

  : اين تشبيه در شعر ابن معتز بدين گونه آمده است 
  و انْ يكُـنْ للقومِ ساقٍ يعشـق 
  و رأسـه كمثـلِ فـرقٍ قد مطـــر 

  

  فـجفَنُـــه بجـفنــه مــدبــقُ   
      كالصوجانِ المنكسـرِ و صدغُـه 

  ) 431:  1، ج2004معتز، ابن ( 
  : زلف و خال  يهتشبيهات حروفي در زمين 

  : معزي گويد 
  هست زلف و دهن و قد تو اي سيم اندام 

  
  گويي كه دو زلف تو دو نوني است ز عنبر 

  

  ن هست چو لام جيم و ميم و الف و قامت م  
  )  413:  1385اميرمعزي، (                       

  ه نقطه زده بر نون خال تو چو از غالي
  ) 484: همان(                               

  : ابن معتز تصوير زلف و خال را چنين بيان كرده است 
 نيج دره ولالَه خَدغ  

   
ون الصدغِ معجمه بخالٍ   و نُ  

  )  251:  2، ج2004ابن معتز، (
 اشتراك در مضامين  -5-2

به خصوص از ابن معتز اخذ  يري كه امير معزي از ادب عربعلاوه بر تشبيهات و تصاوي
شود كه يا به صورت مستقيم از ابن  كرده ، مضامين شعري فراواني نيز در شعر او يافت مي

معتز اقتباس نموده و يا در موارد فراوان مضاميني است كه در دوران شعري وي رايج بوده 
ديگر  يبه صورت غيرمستقيم به واسطه و ابن معتز است و شاعر يو اصل آن از ادب عرب

اين مضامين و مفاهيم بيش از حد پژوهش . شعراي فارسي اقتباس و تضمين نموده است 
  . شود  حاضر است فقط به چند نمونه از آن اشاره مي

  : امير معزي در توصيف ممدوح خود چنين گويد 



  

  

  

  

  

  

  

  

        بررسي تطبيقي  مضامين  اشعار  امير معزي و ابن معتزبررسي تطبيقي  مضامين  اشعار  امير معزي و ابن معتزبررسي تطبيقي  مضامين  اشعار  امير معزي و ابن معتزبررسي تطبيقي  مضامين  اشعار  امير معزي و ابن معتز        /256256256256  

 

 

  آن شاه در بزرگي صد عالم است مفرد 
  

  متي همچون خليل اي به نفس خويش تنها ا
  

  شاهـي كه در سخاوت  صد خسرو است  تنها 

  عالم است تنها وين شاه در دليري صد 
  )  7:  1385اميرمعزي، (                            

  مقبلٌ في كلّ فنَ معجز في كلّ باب 
  ) 52:  همان(                                   

  فردشاهي كه در شجاعت صد لشكر است م
  ) 141:  همان(                                 

 جهان است و به تنهايي شكري از اين شعر ابن يهاين مضمون كه ممدوح در حكم هم
  : است معتز اقتباس گرديده 

  الجحفلِ  الَجـرارِ و  وحيد  في    أناَجيش  إذا  غَدوت  وحيـداً
پوتا ، (تم و در سپاه نيرومند يكي هستم شكري هسگان حمله كنم ل چون بر محاصر كننده

1382  :90  . (  
  : اين مضمون كه باد بيمار است در شعر ابن معتز چنين به كار رفته 

  البـدر ، عليـل  النَّسيـمتضََحِ مفْ    يـا  رب  لَيـلٍ  سحـرٌ  كلُُّــه
  ) 265: 2، ج2004ابن معتز، (         

اش بامداد بود و ماه آن روشن و  سرتاسر در صفا و روشني همه چه بسيار شبها كه« 
، گياهان، طبيعت و شب به كار ي شراب، گلهاه؛ و نيز مضاميني كه دربار» نسيم آن بيمار

برده همه و همه مفاهيم و مضاميني است كه پس از وي در ديوان اميرمعزي و ديگر 
زي در نندي مضامين ابن معتز و معهما. شاعران همعصر او به وفور به كار رفته است 

قابل بررسي و تحليل جداگانه  ، معاتبات و حكمت و زهد همي مدح، خمريه، رثازمينه
  . است
  

   نتيجه
توان چنين نتيجه گرفت از آنجا كه ابن معتز عباسي ، شاعر معروف  بنابر آنچه گذشت مي

و تصويرسازي يكي از  توصيف يدوم عهد عباسي در ميان شاعران عرب در زمينه ينيمه
هاي پس از خود است و نيز از آنجا كه در ديوان وي تشبيه  اثرگذارترين شاعران بر سروده

، شاعر ار است و از طرفي ديوان اميرمعزياي برخورد و تصويرسازي از جايگاه ويژه
ترين ديوانهاي شعر  بيهوصف و تشبيه از پر تش يمعروف قرن پنجم هجري نيز در زمينه

ابن . گوناگون قابل مقايسه و تطبيق استهاي  ، ديوان اين دو شاعر از جنبهي استفارس
بديهي است  ،معتز از لحاظ زماني پيش از امير معزي بوده و اگر تأثير و تأثري بوده باشد
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چه اين اقتباس و تأثر به صورت مستقيم بوده . كه امير معزي از ابن معتز اخذ كرده است 
  . ديگر شاعران همعصر و پيش از اين شاعر  ييرمستقيم به واسطهباشد و چه به صورت غ

  
   تهانوش پي
امير معزي از  تأثيرپذيري«ي هبراي آگاهي بيشتر در اين زمينه رجوع كنيد به مقال - 1

زاد اسلامي واحد ، فصلنامه ادبيات تطبيقي دانشگاه آ، از احد پيشگر»القيس ي امروءمعلقه
 .  74 – 92 ص، ص 1387تابستان ،  6، شماره جيرفت، سال دوم

ابن معتز و ابن رومي نقل كرده است كه از ابن رومي حكايت  يهابن رشيق دربار - 2
آوري با اينكه تو  اند كه شخصي او را ملامت كرد كه چرا مانند ابن معتز تشبيه نمي كرده

عاجز  چيزي از سخن او بر من بخوان تا بدانم آنچه من :؟ ابن رومي گفتشاعرتر از اويي
 : هلال خواند  يه؟ و آن شخص شعر ابن معتز را دربارآن هستم چيست از آوردن مثل
    ضَّهنْ  فنبر     انُظُر  اليه  كَزوُرقٍ  منْ  عمولَه  مقَد اثَقلَته  ح  

  : بيشتر بخوان ؛ آن مرد خواند : ابن رومي گفت 
  آذريونهــا كــأنّ 

  مداهـنٌ  منْ  ذهـبٍ 
  فيه كاليـه  والشمـس  

  فيهـا  بقايـا  غاليـــه 
كس را جز در حد توانايي او تكليف  واي كه خداوند هيچ: ابن رومي فرياد برآورد 

زاده است و من چه را  گويد ؛ چراكه خليفه ابن معتز از كالاي سراي خود سخن مي. كند  نمي
  ) .  50– 51: 1373شفيعي كدكني، ( وصف كنم 

ابن معتز نوعي پرورش ايراني و اشرافي داشت و به قول « : سد نوي كدكني مي شفيعي - 3
، پرورش نرگس و فرشهاي فاخر و آلات گزيدهابوالفرج اصفهاني در ميادين نور و بنفشه و 

گساري و قصرها و باغها و گلها از جمله  يافته بود و گرايش به وصف شراب و مجالس باده
 :همان(» شود و ديده ميابونواس و امثال ا تمايلات آريايي است كه نخستين بار در شعر

293. ( 
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